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  تاثيرخانواده بر مشاركت سياسي زنان
    2 فتانه حاجيلوو 1*فاطمه گلابي

   چكيده
الزامات جامعه ايران مانند هر جامعه درحال گذار و يا درحال توسعه مشاركت زنان را به 

جا كه  از آن. سازد هاي گوناگون ضروري مي عنوان نيمي از نيروهاي فعال جامعه در عرصه
رسد ميزان   به نظر مي،ترين عامل جامعه پذيري افراد تلقي مي شود لذا  و مهمنخستينخانواده 

 مشاركت زنان از جمله مشاركت مقدارتمايلات مشاركت جويانه در خانواده مي تواند بر 
ها و نگرش هاي   بحث و گفت و گو در منزل، فرزندان با ارزشراهاز . سياسي آنان تاثير بگذارد

ل ي علاقمندي يا بي علاقگي آنان نسبت به مساراهو از اين سياسي والدين آشنا مي شوند 
 به نظر مي رسد وضعيت خانوادگي و موقعيت اجتماعي بر ميزان ،لذا. سياسي ابراز مي شود

  . گذاردمشاركت سياسي افراد تاثير مي
مقاله براساس نتايج يك پژوهش پيمايشي پهنانگر و از نظر زماني يك بررسي مقطعي     اين 

 سال ساكن در استان به اجرا 64 تا 18كه در سطح استان آذربايجان شرقي، بين زنان است 
 نفر برآورد شده، 1074 فرمول كوكران، حجم نمونه مورد بررسي بر اساس. گذاشته شده است

ها پرسشنامه محقق  روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي و ابزار گردآوري داده
  . ساخته است
 نشان مي دهند كه والدين پاسخگويان تمايل حدمتوسط و يا متوسط به پژوهشاي يافته ه

نتايج . ندكن  شركت و فعاليت ميگوناگونبالايي به مشاركت سياسي داشته و در انجمن هاي 
آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته حاكي از آن است كه گرايش به مشاركت 

گذار است و مشاركت جويي فرد در  ها تاثير در انجمنها  سياسي والدين بر فعاليت آن
  . مشاركت سياسي وي را متاثر مي سازد، و در نهايتگوناگونهاي  انجمن
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  پيشگفتار
ن سرنوشت خود درگير هاي مردم را در تعيي رشد انديشه مشاركت سياسي كه توده

 اما طبيعي ،هاي ثبات و پايداري نظام سياسي مي شود سازد، در عمل موجب تحقق زمينه مي
اي كه افراد بلوغ سياسي و بينش صحيح نسبت به مسائل نداشته باشند،  است در جامعه

وسعه در اين راستا براي تحقق اهداف ت. توانند در همه امور مشاركت لازم را داشته باشند نمي
گرايانه، هر جامعه بايستي از تمامي منابع انساني خود ازجمله نيرويي محوري و بنيادي زنان 

  .بهره بگيرد
 پيرامون، موجب مي شود تا گوناگونحساسيت زنان هر جامعه نسبت به مسائل و حوادث 

. دنسل بعدي نسلي متعهد و حساس نسبت به پيرامون و متمايل به فعاليت در امور جامعه شون
تفاوتي و  در مقابل عدم مشاركت قشر زنان در امور سياسي و اجتماعي جامعه به گسترش بي

تفاوتي سياسي آثار و تبعات زيادي در پي  زندكه اين بي حس سياسي و اجتماعي دامن مي بي
  .خواهد داشت

تواند  مشاركت سياسي زنان و حضور بانوان درعرصه هاي تصميم گيري حكومتي مي
اين نكته .  مناسب براي حضور درساير عرصه هاي مشاركت جويانه تلقي گرددپشتوانه اي

عموماً پذيرفته شده است كه حق رأي دادن به زنان، منجر به شهروندي كامل سياسي 
 مي بايست با تامين بستر هاي مناسب در ساير زمينه ها مشاركت آنان را ،بنابراين. شود نمي

عدتري براي فعاليت در عرصه سياست برخوردار افزايش داد تا زنان از وضعيت مسا
ساختارفرهنگي به عنوان مجموعه اي مشتمل برباورها، هنر، اخلاق، . (Abdullahi, 2009)شوند

حقوق، آداب و ديگر عادات اكتسابي انسان نقش موثري در تحول الگوهاي زندگي، همسو با 
اي  رهنگي و سياسي در هرجامعهدارد كه نقطه تلاقي ساختار ف» مشاركت سياسي«وقوع پديده 

در يك روند تاريخي، فرهنگ مرد سالار با تقسيم كار و ). Abramson 2004( شمار مي رودب
بر كند و   فرصت مشاركت را از زنان سلب ميدر عملمحول نمودن انجام امور خانه به زنان، 

ارائه مي دهد؛ ها را به زنان   چنين تفكري، الگوهاي رفتاري متناسب با همان ارزشاساس
منزوي كردن زنان در خانه جهت خدمتگزاري به شوهر، فرزند و يا جمع خانواده، نمونه اي از 

 Oakley( نتايج اين فرهنگ است كه مي تواند آسيب هاي زيادي را در بطن خود بپروراند
1974.(  

ور ، لهسايي زاده و با)Bashirieh 2002( ، بشيريه)Rush 2002(  راشهاي پژوهشنتايج 
)Lahsayezade & Bavar 2002 (ي ، چابك(Chaboki 2002)سيادت نسب ، )Siadatnasab 

سطح  در نشان مي دهد كه مشاركت سياسي زنان اغلب منفعلانه، نه برانگيخته و) 2001
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 كه چون زنان از امكانات بر اين باورند كهدر اين راستا برخي از نظريه پردازان . هاست توده
به نظر بعضي ها بسيج سياسي  تند، توان فعاليت در اين عرصه را ندارند وكافي برخوردار نيس

مردم در برخي از نظام هاي سياسي از طريق تشكل هاي مدني ، زنان را در بر نمي گيرد و در 
 كه انگيزه هاي لازم براي مشاركت سياسي در زنان وجود ندارد و باور دارندنهايت برخي نيز 

از  فراتر.  سياسي جامعه مي باشدهنفي نسبت به حضور زنان در عرصاين ناشي از نگرش هاي م
اين، زنان در عرصه سياست دچار عقب افتادگي شده اند، حضور بسيار كم زنان در عرصه 

 12زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور تنها . تصميم گيري شاهدي بر اين مدعاست
درصد شاغلان زن نسبت به كل شاغلان . رنددرصد از فعاليت اقتصادي جامعه را در دست دا

 9/4 درصد است و سهم زنان شاغل در گروه مديران عالي رتبه به كل زنان شاغل تنها 4/9
 درحال حاضر شمار مديران مرد در كشور ما، سي و پنج برابر مديران زن است. درصد است

)Davani 2004, pp.55-93, Naji Rad 2003, pp.277( . اين سوال به ذهن خطور در اين رابطه
پردازند و برخي ديگر  كند كه چرا در يك جامعه برخي از زنان به مشاركت سياسي مي مي

هاي اجتماعي فارغ از  تفاوت هستند؟ اگر بپذيريم كه آسيب هاي سياسي بي نسبت به فعاليت
ر سالاري هاي اجتماعي پد تواند پديد آيد، بايد بپذيريم كه يكي از آسيب تاثير خانواده نمي

. ذاتي در خانواده ها كاهش مشاركت سياسي و تغيير جهت آن از حد فعالانه به منفعلانه است
، تمركزگرايي و )Pishgahifard et al 2010 (برخي براين باورند كه ساختار سياسي مرد سالارانه

براي  را فراهم مي آورد و از پيوند دانش و قدرت (Khalili 2005)ت انحصار همه جانبه قدر
  .توليد و باز توليد خود بهره مي گيرد

است،  شده رنگ وكم ضعيف هايي دوره در و جدي مقاطعي بسيار زنان در حضور هرچند
 ها امري آن فعال و پوياي نقش ايران و اجتماعي درمجموع،حضور زنان درتحولات ولي
اركت سياسي زنان، به مقاله حاضر قصد دارد با توجه به موضوع مش بنابراين،. است ناپذير انكار

  .بررسي تاثير نقش خانواده بر مشاركت سياسي زنان دراستان آذربايجان شرقي بپردازد
  

  مباني نظري
جامعه شناسي با نگاه عميق به مسائل جامعه و بررسي علل وقوع آن سعي دارد در پرتو 

ي از نظريه ها براي  طيف گسترده و متنوعوليهايش در پديده هاي اجتماعي را تبيين نمايد،  نظريه
 براي ،ها نه مقدور و نه منطقي است از اين رو بررسي يك مسئله وجود دارد كه پرداختن به همه آن

تبيين مسئله اجتماعي پژوهشگر با مشخص كردن معيار اصلي پژوهش با گزينش نظريات سودمند 
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ژوهش مبناي اصلي  پ ايندر. ، به تبيين مسئله مبادرت مي نمايدپژوهشدر راستاي پرسش اصلي 
  . باشدپژوهش پرسشنظريه هايي است كه بتواند به لحاظ عملي پاسخگوي 

  
   پارسونز1نظريه كاركردگرايي ساختاري) الف

 عنوان بابرد  با ارائه طرح سيستمي از سه جريان عمده نام مي)  Parsons,1956( پارسونز
عادلي و هماهنگ با يكديگر عمل پذيري، نهادي شدن و كنترل اجتماعي كه در يك رابطه ت جامعه

در نظريه . (Roshe 1997)گيرد هايشان شكل مي كنند ودرچارچوب آن، شخصيت افراد و كنش مي
فرهنگ هم حاوي . پارسونز فرهنگ هم خود يك نظام است و هم جزئي از نظام اجتماعي

هم نهادهاي ها نيز به سهم خود  ارزش. ست و هم حامل ارزش ها از نسلي به نسل ديگرها ارزش
ارزش ها، كنش افراد .  هدف جمعهسازند و هم منشأ كنش افراد هستند و هم سازند سياسي را مي

  .  )Yu 2002, pp. 28-29 (سازند ها را مي جمله كنش سياسي آن از
ها،   با سياست پيوند دارد از جمله انتقال ارزشگوناگونهاي  در تئوري پارسونز، فرهنگ به صورت    

 .پذيري سياسي ها و تعيين هدف هاي جمع و جامعه به نهادها، مشروعيت و توجيه ارزششكل دادن 
شود و اين  ها دروني مي  آنبه وسيلهيابد و  پذيري است كه فرهنگ به عاملان انتقال مي  جامعهراهاز 

ر اين كاركرد عمدتاً در خانواده و د. آيد عامل مهمي در انگيزش رفتار اجتماعي آنان به حساب مي
هاي گروهي، سنديكاها و احزاب سياسي نيز كاركرد  هر چند رسانه. شود نظام آموزشي متمركز مي

  ).Tavassoli,1994(ونقش آموزشي دارند 
انسان در بخش ارگانيسم سه گرايش خام : پارسونز در بحث اجتماعي شدن افراد مي گويد     
ابي كه به خوب و بد ارزش ها مي رسد گرايش ادراكي كه ناظر به شناخت است، گرايش ارزي .دارد

وقتي ارگانيسم با فرهنگ برخورد مي كند . و گرايش هنجاري كه بايدها و نبايدها را تعيين مي كند
هاي خام شكل مي پذيرد و نظام شخصيتي را شكل مي بخشد و از اين به بعد نظام  اين گرايش

هاي  ازبرآيند كنش. مي شودشخصيتي فرد را به سوي هدف مي راند و موجب كنش اجتماعي 
 اجتماعي، نظام اجتماعي شكل مي گيرد كه بيانگر يگانگي، وفاق، مشاركت حقيقي افراد باهم و

  (Abdullahi, 2009). ديگراست و فرد دراين سيستم اجتماعي مي شود ها به يك اعتماد آن

  
  
  
  

                                                 
1 - Structural Functionalism 
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  1نظريات مدرنيزاسيون) ب
 و اقتصادي موجب آشنا شدن انسان سنتي با  رويكرد مدرنيزاسيون، توسعه اجتماعيبر اساس

ها را به  اي از آرزوها و خواسته هاي نوين زندگي و امكانات جديد گرديده و سطوح بالا و تازه صورت
اگرچه مسئله مشاركت در معناي وسيع كلمه در برگيرنده انواع واكنش هاي فردي . كشد ميان مي

و جامعه و تاثير نهادن بر فرآيندهاي و گروهي بمنظور دخالت در تعيين سرنوشت خود 
تر در رابطه با مشاركت سياسي مورد   آن را بيشتر بيشگيري درباره امور عمومي است، اما  تصميم

 گوناگونبه همين دليل در منابع مربوط به مشاركت، اغلب اشكال . مطالعه و بررسي قرار مي دهند
ذ، فعاليت سازماني، ايجاد روابط فردي مشاركت سياسي چون فعاليت در انتخابات، اعمال نفو

 دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و هاي اعمال خشونت براي تاثيرگذاري بر تصميم قدرتمند و
  ). Huntington, 2000 (زمينه هاي مربوط به آنها به بحث گذاشته مي شود

 هاي ذهني ، مشاركت سياسي را امري عيني و جدا از نگرش(Hantington 2000)هانتينگتون
به . نمايد داند و در تجزيه و تحليل مشاركت سياسي به وضع نظام سياسي جامعه توجه مي فرد مي

. ترين تاثير را بر مشاركت سياسي دارد نظر او از ميان متغيرهاي منزلتي، ميزان تحصيلات فرد بيش
اجتماعي مانند هاي  ها و سازمان مجراي دوم، مجاري سازماني يعني عضويت فرد در انواع گروه

هاي مدافع، علايق خاص و غيره است كه احتمال مشاركت در  هاي شغلي و صنفي، گروه اتحاديه
هاي  سازمان(ها  سازمان عضويت فرد درگروهها و. كند فعاليت سياسي و اجتماعي را بيشتر مي

كت در احتمال مشار... ) اتحاديه هاي شغلي و صنفي،گروههاي مدافع، علائق خاص و  اجتماعي،
اين عامل در جوامعي كه فرصت هاي تحرك فردي . تر مي كند فعاليت اجتماعي و سياسي را بيش

  .)Rezaii, 1999 (تري دارد ها محدودتر است، اهميت بيش در آن
تري  ها محدودتر است، اهميت بيش اين عامل درجوامعي كه فرصت هاي تحرك فردي در آن

ع اجتماعي و اقتصادي بهتر به عنوان آخرين راه حل به دارد و در واقع فرد براي رسيدن به وض
هاي   ديگر، در نبود فرصتبيانبه . پردازد هاي اجتماعي يا احزاب سياسي مي فعاليت در سازمان

جايگزين براي تحرك اجتماعي مانند مشاركت اقتصادي، گرايش به سوي مشاركت سياسي، پا 
  .)Smith, 2001 (گيرد مي

هاي تحرك اجتماعي فردي و مشاركت سياسي در كوتاه  ين گسترش فرصتاز نظر هانتينگتون ب
مدت رابطه معكوسي وجود دارد و افراد اگر بتوانند با استفاده از بالا بردن سطح تحصيلات، انتقال 

تر به اهداف موردنظر خود كه همان بهبود وضعيت  تر يا كسب درآمد بيش به شغل پرمنزلت

                                                 
1 -Modernization theories 
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 دست يابند، معمولاً از مشاركت در سياست و فعاليت اجتماعي اقتصادي و اجتماعي خود است،
  .)Rabii, 2001 (نمايد صرفنظر مي

  
  1رويكرد كنش متقابل نمادين) ج

 اين نظريه، ذهنيت فرد حاصل اساسبر . ترين نظريه در اين زمينه تئوري ميد است مهم    
پردازي خود در قبال   يا نقشارتباطات است و ارتباط نمادي عبارت است از مكانيزم ايفاي نقش

گيري خود  نتيجه جمعي اين ارتباط منجر به شكل. ديگري و انعكاس اين ارتباط در ذهن فرد
  .گردد يا جريان تطابق متقابل و سازگاري جمعي مي

گونه شناسايي  نظر جمع است و هيچ هر كس حاصل وجهه» خود«، )Mead 1910 (به نظر ميد
  ).Tavassoli,1991( توان بدست آيد ي و جز در منظر جمع نمينظر ديگر از خود، بدون وجه

ها و  از ديدگاه ميد، اشاره به تاثيرپذيري كلي فرد از قضاوت» يافته ديگري تعميم«مفهوم 
  .(Alageband, 1997) ها و انتظارات جامعه يا گروه اجتماعي نسبت به او دارد نگرش

 بحث و گفتگو در منزل به راهشان را از  هاي سياسي ها و نگرش درخانواده، والدين ارزش
ل سياسي يعلاقگي خود را نسبت به مسا دهند و به اين صورت علاقه يا بي فرزندانشان انتقال مي

 ارائه اطلاعات و راهها و وسايل ارتباط جمعي نيز از  مدرسه، دوستان و همكلاسي. كنند ابراز مي
گذارند و فرد از نظر سياسي  ياسي افراد تاثير ميتفسير پيرامون دنياي سياسي بر تفكر و رفتار س

  .برد انديشد كه از نظر اجتماعي در آن بسر مي گونه مي آن
به اين موضوع تاكيد » سان خود آيينه«نيز با طرح مفهوم  (Cooley 1910) درنظريه چارلز كولي

شود  سبب مياز نظر كولي، هر انساني در ذهن ديگري حضور دارد و همين درك حضور، . شود مي
كه هر فرد اجتماعي، خويشتن را ادراك يا احساس كند و رفتار خود را براساس همين حضور در 

  ).Tavassoli,1994(جهت دهد  ذهن ديگران تعيين نمايد و
مفهوم ديگري كه در اين زمينه مي توان استفاده نمود گروههاي نخستين است كه در پيوند 

هاي نخستين شامل خانواده و گروه  گروه. قش اساسي داردتر ن دادن كنشگر با جامعه گسترده
همسالان هستند كه نقش حياتي در زندگي فرد دارند و در چارچوب گروه نخستين است كه خود 

 به يك عضو راهگيرد كه ديگران را به حساب آورد و از اين  شود و فرد ياد مي سان پديدار مي آينه
  .(Ritzer, 1995,pp.71)شود سهيم در جامعه تبديل مي
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  1خانواده و مشاركت سياسي) د
.  به تربيتي خاص، براي شهروندان جامعه بودباورافلاطون براي تشكيل جامعه يوتوپيايي خود 

افلاطون توجه زيادي به آموزش كودكان داشته و معتقد بود بايستي از سنين كودكي از راه تقليد، 
هاي سياسي  از نظر افلاطون نظام اعتقادي و ارزش. هاي سياسي خود را به شهروندان ياد داد ارزش

 حاكمان اثر مي گذارد و معتقد است كه اگر جامعه روش كارشهروندان بر چگونگي ثبات سياسي و 
 ,Popkin & Stroll(د پذيري سياسي به درستي صورت گيرد، فساد در نظام سياسي رخ نخواهد دا

1989, pp. 10-14 .( كرد كار نهاد مسئول در تربيت افراد جامعه و نگرش و نخستينخانواده به عنوان
، شكل ارتباطات والدين )1997( و گيدنز)1997 (از نظر گي روشه. ها تاثيري مسلم و فراگير دارد آن

به عنوان الگوي مشخص بر روند شكل گيري شخصيت افراد عمل كرده و جهت دهنده جامعه 
اندازه ساختار جامعه، جنبه استبدادي  ذيري، هردر طي فرآيند جامعه پ. باشد ها مي پذيري آن

تري با مشاركت  تر باشد، تفكر افراد هماهنگي بيش تري داشته و سويه مشاركتي در آن بيش كم
  . (Sarookhani,& Doodman, 2009) پذيري خواهد داشت

ا نظريه هاي جامعه پذيري براين باورند كه افراد به عنوان كنشگران اجتماعي رفتار خود ر
در واقع، . مطابق با خواست عوامل اجتماعي شدن بويژه خانواده شكل داده و هدايت مي كنند

انتقال ارزش ها و هنجارها . ها و هنجارها چگونگي رفتار فرد را شكل داده و رهبري مي كنند ارزش
 شماررد ب در انگيزش رفتار اجتماعي ف مهمي خانواده عاملراه از تر بيشها در فرد  و دروني كردن آن

. ها مي باشد به نظر روزن استيل، نگرش افراد تحت تاثير تجربه قبلي آن .)Roshe 1997 (مي آيد
 يعني اگر افراد در طي زندگي خود، در روابط خانوادگي تجربه مشاركت و همكاري در انجام امور

 در انجام خانه را داشته باشد، اين امر محتمل تر است كه تمايل بيشتري به همكاري داشته و
  ).Sarookhani & Doodman, 2009(د فعاليت هاي گروهي مشاركت فعالانه تري داشته باشن

 خانواده در كودكي و هاي بين مشاركت در تصميم) Almond & Verba 1960 (آلموند و وربا
هايي كه در  آن .احساس دوران بزرگسالي در مورد صلاحيت سياسي رابطه روشني نشان داده است

تر احساس مي كردند كه اظهار عقايد   بيشميانگينگيري خانواده شركت داشته اند به طور تصميم 
  .)Kamali  et al, 2003 (ها مي تواند بر دولت اثر بگذارد سياسي آن

  :متغيرهاي مورد نظر ليپست در تبيين مشاركت سياسي را مي توان به سه دسته تقسيم كرد    
تغيرهايي چون سطح درآمد، شغل، محل سكونت و منزلت را در  موقعيت اقتصادي خانواده كه م- 1

مانند ايدئولوژي   برخي از متغيرهاي ديگرراهاين متغيرها به صورت غير مستقيم از . برمي گيرد
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 &Lipset (رفتار سياسي افراد را تحت تاثير قرار مي دهند... سياسي، عضويت حزبي و 
Doz,1994(.  

 - تغيرهايي مانند وضع تاهل، مشاركت در نهادهاي اجتماعي موقعيت اجتماعي افراد كه م- 2
  .سال يا جوان بودن را در برمي گيردسياسي، شهري يا روستايي بودن، سطح تحصيلات، ميان

 موقعيت سياسي و مذهبي فرد كه متغيرهايي همچون ايدئولوژي سياسي فرد كه ارتباط - 3
نوبه خود، متاثر ازويژگي سياسي خانواده نيز تنگاتنگي با ميزان مذهبي بودن داشته و آن نيزبه 

  .(Fooladian, & Ramazanifar, 2008)هست 
گويد از ميان ماكس هوركهايمر از پايه گذاران مكتب فرانكفورت در مورد خانواده و نقش آن مي

تمام نهادهاي اجتماعي كه فرد را براي قبول اقتدار و استبداد در سطح جامعه آماده مي كنند، 
 وي وجود اقتداردرخانواده تنها باعث مي شود كه كودك باوربه . اده اقتدار گرا مقام اول را داردخانو

فرد قدرتمند، خصومت نسبت به ضعفا، افراد تحت ستم و  برابر سرفرود آوردن در اطاعت و
  (Ezazi, 1997). گروههاي خاصي را فرامي گيرد

 - نايي يا ثانويه همان نهادهاي فرهنگي كند كه نهادهاي روب كاردينر اين بحث را مطرح مي
هايي مي داند كه امر  خلاف ارائه آراء ماركس، نهادسياسي هستند و نهادهاي زير بنايي يا اوليه را بر

از نظر او نهادهاي ثانويه متاثر از نهادهاي اوليه هستند زيرا كه . تربيت كودكان را بر عهده دارند
ها مستلزم تغييراتي در نهادهاي اوليه است  دگرگوني در آن  وتغيير. محصول نهادهاي اوليه هستند

هاي خود را در مورد تربيت كودكان   از نظر وي، براي تغيير واقعي در نهادهاي جامعه، بايد روش،لذا
   (Ghavam, 2000). م عوض كني

رفيع پور در جواب اين سوال كه شخصيت انسان ها چگونه شكل مي گيرد جواب آن را در 
ه پذيري دنبال مي كند و از عوامل جامعه پذيري شامل خانواده، دوستان، مدرسه، دانشگاه، جامع

 (Rafipour, 1999) نام مي برد... محيط كاري، وسايل ارتباط جمعي و
قوام نيز در بحث خود در مورد عوامل موثر بر جامعه پذيري سياسي به دو دسته عوامل اشاره 

 خانواده، دوستان ، راههاي نزديك و چهره به چهره ميان افراد از عوامل اوليه شامل تماس: مي كند
همكاران، همسالان و همسايگان كه جملگي مي توانند به عنوان عوامل اوليه جامعه پذيري سياسي 

عوامل ثانويه كه از طريق عضويت درگروههاي رسمي تحقق مي يابد و عبارتند از  . تلقي شوند
نهاد هاي صنفي  تبليغات سياسي، اتحاديه ها و  آموزش وراهزاب از  آموزشي، اح نهادهايمدارس و

  (Ghavam, 2002).و رسانه هاي گروهي 
 كنش سياسي (Milbrath, 1977) و ميلبراث(Mead 1910)، ميد(Cooley 2001)به نظر كولي

ه دليل هايي است كه به آن تعلق دارند، از اين رو، افراد ب در زندگي روزمره تحت تاثير گروهافراد
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افكار خود به فعاليت سياسي نمي پردازند، بلكه معيارهاي دوستان و خانواده است كه رفتار سياسي 
گونه مي انديشند كه از نظر اجتماعي در آن بسر  از اين ديدگاه، افراد آن. كند آنان را هدايت مي

 .(Quoted from Mc Clarg, 2001)د برن مي
هايي را كه به اجتماعي شدن سياسي منجر و فرآيند متغيرها ،)(Rash, 1999 مايكل راش

در اين مدل ابتدا به عوامل اجتماعي شدن مثل . شوند، به صورت يك مدل نشان مي دهد مي
خانواده، گروههاي همسالان، رسانه هاي همگاني، گروههاي كار وگروه هاي مذهبي اشاره مي كند 

اين عوامل از سه طريق عمده يعني تقليد، . ها صورت مي گيرد  آنراهكه فرآيند اجتماعي شدن از 
اين عوامل و راهها، موجب تغيير در . آموزش و انگيزش ، در سراسر زندگي فرد عمل مي كنند

در اينجا اجتماعي شدن فرآيندي پويا و . هاي يك فرد مي شوند سرندهاي ادراكي معرفت و ارزش
 به ،چنين و نگرش هاي معين و هممداوم تعريف مي شود كه ممكن است به پايندگي ارزش ها 

بنابراين اجتماعي شدن ممكن است هم مستلزم باز اجتماعي شدن . ها كمك كند تبديل و تغيير آن
دو متغيرتجربه و شخصيت فرد رابطه نزديكي با اجتماعي . و هم مستلزم ارزش ها و نگرش ها باشد

سرند ادراكي را بوجود مي اورند كه فرد شدن دارند و اين متغير ها در كنش متقابل با ساير متغيرها 
تا در موارد مناسب به   آن نسبت به پديده ها و انگيزه هاي سياسي خارجي واكنش دهدراهاز 

  ). Rush 1999,pp.133 (فعاليت سياسي بپردازد
  

   پيشينه پژوهش
 موضوع مشاركت سياسي را از جنبه گوناگوني هاي پژوهش بررسي هاي صورت گرفته،  اساسبر
دهد   نشان مي(Mc Clurg, 2001)مك كلارگ هاي پژوهش.  مورد بررسي قرار داده اندگوناگونهاي 

كه داشتن دوستان و خانواده فعال در امور سياسي موجب افزايش احتمال مشاركت خود افراد 
جا كه بحث با دوستاني كه به سياست علاقمند هستند يا به  گيرد كه از آن وي نتيجه مي. شود مي
تواند به يادگيري فرد در فعاليت در امور سياسي كمك كند، تعامل  پردازند، مي ليت سياسي ميفعا

هاي سياست و  كند و زبان مكانيسم دهد و كمك مي اجتماعي افراد را در معرض اطلاعات قرار مي
ها شده  هاي سياسي مطالبي را ياد بگيرند و موجب تسهيل مشاركت سياسي آن درگيري در فعاليت

  .تاس
 نشان مي دهد كه (Almond, G & Verba 1975)  آلموند و ورباهاي پژوهش ،درهمين راستا

قات اجتماعي ب تفاوت معناداري داشته و طگوناگونالگوي مشاركت در درون گروههاي طبقاتي 
  .تري دارند بالاتر مشاركت بيش
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 ند و وربا، آلمو)Lipset & Doz 1994(، ليپست و دوز)Hantington 2000(هانتينگتون
)(Almond, G & Verba 1975و ميلبراث ) Milbrath 1977( خود به عضويت افراد هاي پژوهش در 

  ).Mehdizadeh, 2005(در انجمن هاي داوطلبانه و تاثير آن بر مشاركت سياسي توجه كرده اند
 با عنوان شبكه اجتماعي و مشاركت سياسي به پژوهشي هم در (Mc Clurg, 2001)مك كلارگ

كه تعاملات اجتماعي داراي عنوان سياسي مهم هستند، اندازه   بر اينافزونرسد كه  ن نتيجه مياي
افرادي كه با دوستان و آشنايان سياسي بيشتري ارتباط داشته . شبكه تعاملات افراد نيز مهم است

ن و  روي زپژوهش نتايج ،هم چنين. باشند، از مشاركت سياسي بالاتري نيز برخوردار خواهند بود
مند به سياست هستند، از مشاركت  دهد، زوجيني كه داراي همسران علاقه شوهرها نشان مي

  .اند تري برخوردار بوده بيش
 Bachman, Omalley (، باخمن و اومالي و جانستون(Bachman, 1970)  باخمن هاي پژوهش

& Johnston,1978( ،روزنبرگ (Rosenberg, 1965)وكرات، قاطع و ، نشان مي دهد كه والدين دم
اطمينان بخش به احتمال زياد، فرزنداني خواهند داشت كه داراي اعتماد به نفس ، استقلال زياد و 

) Alder &Lewis, 1982(يز در نقطه مقابل، تحقيقات آلدر و لو. داراي احساس مسئوليت هستند
ند و نمي توانند به به خود متكي هست تر نشان داده است كه افرادي كه والدين خودكامه دارند، كم

  .(Boromandmnasab, 1994) ي داشته باشندباورتنهايي كاري انجام دهند يا ازخود 
 مركز استاني كشور 28 داخلي طرح ملي بررسي مشاركت سياسي زنان در هاي پژوهشدر بخش 
انجام ) 2003- 2004( دكتر قاضي طباطبايي، دكتر محسني تبريزي و سيدهادي مرجاييبه وسيله

 بعد كلي مورد بررسي قرار گرفته است كه 5و در بحث عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي زنان شده 
 از عوامل سياسي، عوامل فرهنگي، عوامل اجتماعي، عوامل خانوادگي و ارزيابي از عبارتند
  . گروههاي سياسي اجتماعي هاي حكومت و ويژگي

عوامل و موانع و « عنوان با ملي پژوهشينيز در يك طرح ) Abdullahi 2009(عبداللهي 
سه  هاي ايران در و بر اساس رتبه بندي استان» راهبردهاي مشاركت مدني زنان ايراني در ايران

و ) توسعه نيافته(بلوچستان  و سيستان و) حال توسعه در( ، همدان)توسعه يافته( استان تهران
زنان داراي : دهد كه نشان مي وي پژوهشنتايج . مشاركت مدني زنان را مورد بررسي قرار داده است

تري  ، مشاركت مدني بيش)تحصيلات و شغل(خانواده هاي با خاستگاه اقتصادي اجتماعي بالاتر 
   .دارند

 در مطالعه انواع خانواده بر اساس روابط موجود و بويژه )Darvishpour, 1995 (درويش پور
طه گر و دموكراتيك تمايز قائل  بين دو نوع خانواده سلگوناگونروابط قدرت در ميان نقش هاي 

از نظر وي ، فرزندان خانواده هاي سلطه گر كه نوع روابط در آن بر پايه اجبار شكل . شده است
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 بلكه فرهنگ ديكته كردن و ديكته شدن فرا آموزند  گفتگو و تفاهم را نميگرفته است، فرهنگ
، دنباله روي، تقليد كوركورانه و گيرند و آنچه فرزندان در اين نوع خانواده ها ياد مي گيرند مي

هاي دموكراتيك به معناي رسميت  هاي دموكراتيك ، مناسبات و ارزش در خانواده. وابستگي است
شناختن تنوع آرا، حق مخالفت و دگر انديشي، به رسميت شناختن حريم اشخاص، حرمت افراد و 

ل نظر و مشاركت اجتماعي وجود هاي فردي، امكان رشد آزاد و حقوق برابر افراد براي اعما ارزش
  .  )Darvishpour, 1995 (دارد
ساز  ترين عامل زمينه به متغير تحصيلات به عنوان عمده) Samadirad 2006( صمدي راد    

 زنان تر بيشدهد   نشان ميپژوهشنتيجه . مشاركت سياسي و اقتصادي زنان پرداخته شده است
شاركت اقتصادي، به دليل آگاهي از نقص قوانين م گرايش به اشتغال وا وجود تحصيل كرده ب

 تلاش براي اصلاح قوانين حاكم بر شئونات زنان ،بنابراين. تري به مشاركت سياسي دارند تمايل كم
  .(Samadirad, 2006)جامعه پيش شرط اساسي براي ارتقاي مشاركت آنان است 

امل خانوادگي موثر بر نگرش در پايان نامه خود تحت عنوان بررسي عو (Nikjoo, 1998) نيكجو
دختران نسبت به نقش اجتماعي خود ، نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعي خود را تابع پايگاه 
اجتماعي والدين بويژه پدر و تاثير پدر بر روي دختر مي داند كه ناشي از فضاي پدر سالاري حاكم 

  . بر خانواده است
 عنوان بررسي عوامل اجتماعي و رواني موثر با )Hashem et al 2009 ( هاشمي و همكارانپژوش

بر مشاركت سياسي نشان مي دهد كه تمايلات سياسي خانواده موثرترين متغير بر ميزان مشاركت 
تر باشد، مشاركت  بدين معنا كه هرچه تمايلات سياسي خانواده فرد بيش. سياسي بوده است

  .(Hashemi  et al 2009, pp.223) تر خواهد بود سياسي وي نيز بيش
  

  پژوهش هاي فرضيه
  .هاي داوطلبانه و مشاركت سياسي فرد رابطه وجود دارد  بين فعاليت والدين فرد درانجمن- 
  . بين مشاركت جويي سياسي خانواده و مشاركت سياسي فرد رابطه وجود دارد-
  . بين خاستگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و مشاركت سياسي فرد رابطه وجود دارد-
 .دارد وجود رابطه فرد سياسي مشاركت تحصيلات و ين ب- 
 .دارد وجود رابطه زنان سياسي مشاركت و خانواده ماهيانه درآمد  بين- 
  .دارد وجود رابطه زنان سياسي مشاركت و سن  بين- 
 .دارد وجود رابطه زنان سياسي مشاركت و  بين وضعيت شغلي- 
  .دارد جودو رابطه زنان سياسي مشاركت و تأهل وضعيت  بين- 
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  روش شناسي پژوهش 
مقاله در برگيرنده بخشي از نتايج يك پژوهش پيمايشي پهنانگر است كه از نظر زماني يك اين 

 سال ساكن 64 تا 18بررسي مقطعي بشمار مي رود و در سطح استان آذربايجان شرقي، بين زنان 
ورد شده آ نفر بر1074ن،  فرمول كوكرابر اساسحجم نمونه . در استان به اجرا گذاشته شده است

ها پرسشنامه  روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي و ابزار گردآوري داده. است
 بكار رفته در جمع آوري داده ها مصاحبه و كار تجزيه و تحليل داده ها با روش. محقق ساخته است

  . انجام شده استSPSSافزارهاي  استفاده از نرم
اي به صورت طيف ليكرت در سطح سنجش متغير   گزينه6 گوية 12ه متغير وابسته به وسيل

بندي و  اي، تفكيك، دسته بمنظور تعيين اعتبار سازه. اي مورد سنجش قرار گرفته است رتبه
گيري، سؤالات مربوط به مشاركت سياسي زنان از تكنيك تحليل عاملي براساس تجزيه به  اندازه
 بدست آمده كه حاكي از مناسب 0/871 معادل KMOقدار م. هاي اصلي استفاده شده است مؤلفه

براي پي بردن به ميزان .  جزئيات تحليل عاملي را نشان مي دهد1جدول . بودن آن است
همبستگي دروني بين گويه هاي مربوط به مشاركت سياسي از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده 

  . ارائه شده است1كه نتايج آن نيز در جدول 
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  ها پيوست
  هاي مشاركت سياسي  نتايج تحليل عاملي و بررسي روايي مربوط به گويه- 1جدول 

  متغير
عامل 
  ها

  گويه ها
بار 
  عاملي

مقدار 
  ويژه

واريانس 
  عامل

واريانس 
  كل

آلفاي 
  كرونباخ

  76/0  كانديدا شدن براي انتخابات
  72/0هاي  عضويت دراتحاديه

  71/0  عضويت دراحزاب سياسي

هاي  عضويت درانجمن
  دانشجويي

66/0  

هاي  عضويت درانجمن
  اجتماعي

61/0  

هاي ادبي  عضويت درانجمن
  هنري

56/0  

عامل 
  اول

هاي  عضويت در انجمن
  ورزشي

44/0  

46/4  60/40  98/52  834/0  

 هاي شركت در هيئت
  مذهبي

82/0  

هاي  شركت در فعاليت
  خيريه

72/0  

عضويت درپايگاههاي 
  ادارات يا مقاومت مساجد

71/0  

مشاركت 
سياسي 

  زنان

عامل 
  دوم

  44/0  تبليغ براي كانديداها

36/1  38/12      

هاي  براي بررسي تاثير خانواده بر ميزان مشاركت سياسي متغيرهاي فعاليت والدين در انجمن
اي براساس طيف ليكرت مورد  الدين در سطح سنجش متغيررتبه و مشاركت سياسي وگوناگون

  . قيد شده اند2جدول  گويه هاي تعيين شده براي سنجش اين متغير ها در. بررسي قرارگرفتند
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  ها گويه هاي مربوط به متغير هاي مستقل و روايي آن - 2جدول 
  آلفاي كرونباخ  گويه هاي متغير  متغير

مشاركت  جويي 
  سياسي والدين

والدين من در مورد مسائل اجتماعي فرهنگي و سياسي روز 
  .كنند بحث گفتگو مي

والدين من همواره مشوق فرزندان خود براي شركت در 
  .هاي اجتماعي وگروهي هستند فعاليت

والدين من مسائل اجتماعي و سياسي روز را پيگيري 
  .كنند مي

  .دكنن ها شركت مي ها و گردهمايي والدين من در راهپيمايي

612/0  

فعاليت والدين در 
انجمن هاي 

  گوناگون

  فعاليت در هيئت مديره آپارتمان
   فعاليت در انجمن اولياء و مربيان

  هاي خيريه فعاليت در انجمن
  هاي فرهنگي ادبي فعاليت در انجمن

  فعاليت در احزاب سياسي
  هاي مذهبي شركت در هيئت

  رات فعاليت در پايگاههاي بسيج مقاومت مساجد يا ادا
  هاي ورزشي فعاليت در هيئت

  هاي صنفي فعاليت در اتحاديه

801/0  

  نتايج و يافته ها
 5/38 درصد از زنان استان مشاركت سياسي متوسط و 57براساس آماره هاي بدست آمده ،

 مشاركت هان دهند ، نش86/2مقدار ميانگين برابر با . درصد از مشاركت سياسي پاييني برخوردارند
  .  سياسي پايين و يا متوسط به پايين زنان استان آذربايجان شرقي است

 درصد از والدين 4/31بررسي نتايج مربوط به متغيرهاي مستقل حاكي از آن است كه 
 درصد از والدين پاسخگويان، از 1/12مقابل،  پاسخگويان مشاركت جويي سياسي بالايي داشته و در

 يافته ها، بيش از نيمي از افراد اظهار داشته اند كه بر اساس. ييني برخوردارندمشاركت جويي پا
 3 و نما برابر با 08/3ميانگين برابر  مقدار. والدين شان، تمايل متوسطي به مشاركت سياسي دارند

ها پيرامون گزينة مياني است كه مشاركت جويي سياسي متوسط والدين  بوده و نشانگر تجمع پاسخ
 درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند كه 44 ،چنين هم). 3جدول( يان را نشان مي دهدپاسخگو

ها ابراز داشته اند   درصد از آن6در مقابل .  دارندگوناگونوالدين شان فعاليت زيادي در انجمن هاي 
مقدار . كه والدين شان هرگز در انجمن ها شركت نداشته و يا در سطح پاييني از فعاليت هستند
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 مي باشدكه نشان مي دهد والدين پاسخگويان در انجمن هاي 3 و نما برابر با 74/2يانگين برابر م
  ).3جدول (   فعاليت متوسط به بالايي دارندگوناگون

   توزيع فراواني مربوط به متغير مشاركت جويي سياسي و فعاليت والدين درانجمن ها- 3جدول 
مشاركت جويي سياسي 

  والدين
  فراواني

درصد 
  راوانيف

  درصد فراواني تجمعي

  4/31  4/31  339  بالا
  7/87  3/56  609  متوسط
  0/100  1/12  130  پايين
    100  1080  كل

  086/3= ميانگين
  3=نما

  256/1= انحراف معيار
  

فعاليت والدين در 
  فراواني  گوناگونهاي  انجمن

درصد 
  فراواني

  درصد فراواني تجمعي

  4/44  4/44  479  بالا
  94  6/49  536  متوسط
  0/100  6  65  پايين
      1080  كل

  74/2=ميانگين
  3=نما

  110/1= انحراف معيار
  

  
  متغيرهتحليل روابط دو 

   رابطه مشاركت جويي سياسي  ومشاركت سياسي زنان - 1
   نتايج آزمون همبستگي بين مشاركت جويي سياسي و مشاركت سياسي-4جدول 

  مشاركت جويي والدين  متغيرها
  مشاركت سياسي

  ضريب همبستگي 
  سطح معني داري

**  
211/0  
000/0  

  .در سطح خطاي يك درصد معني دار مي باشد**
به استناد نتايج آزمون و ضرايب همبستگي بدست آمده مي توان نتيجه گرفت كه بين مشاركت 

  .رابطه متوسطي برقرار است) 211/0( و مشاركت جويي والدين آنان) متغير وابسته( سياسي زنان
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 رابطه بين فعاليت والدين فرد در انجمن ها و مشاركت سياسي - 2
  

   و مشاركت سياسيفعاليت والدين فرد در انجمن ها نتايج آزمون همبستگي بين -5جدول 
  هافعاليت والدين درانجمن  متغيرها

  مشاركت سياسي
  ضريب همبستگي 
  سطح معني داري

**  
483/0  
000/0  

 رابطه بين فعاليت والدين فرد در انجمن ها و مشاركت ،5 نتايج مندرج در جدول اساسبر 
سياسي در سظح خطاي يك درصد معنادار بوده و مي توان گفت كه هرچه فعاليت والدين زنان در 

  . تر باشد، مشاركت سياسي آنان نيز افزايش خواهد يافت انجمن ها بيش
 بررسي تفاوت بين گروههاي سني در ميزان مشاركت سياسي - 3
  

  هاي سنيواريانس بين مشاركت سياسي و گروهنتايج آزمون آناليز  - 6جدول 
 سطح معني داري F درجه آزادي منبع تغييرات متغيرها

 026/0  678/3 2 بين گروهي
 1077 درون گروهي

مشاركت سياسي و 
 گروه هاي سني

 1079 كل
  

 زنان در گوناگون هاي سني بين گروهتوان گفت كه براساس نتايج آزمون آناليز واريانس مي
 نشان مي دهد كه بين گروههاي LSDنتايج آزمون  .ميزان مشاركت سياسي تفاوت وجود دارد

در مشاركت سياسي تفاوت معني داري )  سال64 تا 49(و بزرگسال )  سال33 تا 18( جوانسني 
ان به اين ترتيب كه مشاركت سياسي در گروه سني بالاتر بيشتر از گروه سني جو. وجود دارد

  . باشد مي
 بررسي رابطه بين وضع تاهل و مشاركت سياسي زنان - 4
  

   نتايج آزمون آناليز واريانس بين مشاركت سياسي و وضع تاهل- 7جدول 
 سطح معني داري F درجه آزادي منبع تغييرات متغيرها

 001/0  714/5 3 بين گروهي
 1079 درون گروهي

مشاركت سياسي و 
 تاهل

 1079 كل
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ها  ، مشاركت سياسي زنان بر اساس وضع تاهل آنبالابا نتايج مندرج در جدول  بر اساس
، ميانگين مشاركت سياسي بين افراد مجرد و متاهل LSDبراساس نتايج آزمون. متفاوت است

  . مشاركت سياسي زنان مجرد بيش از زنان متاهل مي باشدمتفاوت بوده و 
 زنانبررسي رابطه بين وضعيت شغلي و مشاركت سياسي  - 5
  

  نتايج آزمون آناليز واريانس بين مشاركت سياسي و متغيرهاي مستقل - 8جدول 
 سطح معني داري F درجه آزادي منبع تغييرات متغيرها

 000/0  272/4 6 بين گروهي
 1073 درون گروهي

مشاركت سياسي و 
 وضعيت فعاليت

 1079 كل
  

وت بين واريانس مشاركت سياسي ، فرض وجود تفا8 نتايج بدست آمده در جدول بر اساس
 درصد 5 در سطح خطاي 000/0 و سطح معني داري برابر با 272/4 برابر با Fپاسخگويان با مقدار 

 ديگر، زنان داراي وضعيت شغلي متفاوت، از نظر مشاركت سياسي باهم بيانبه . تاييد مي شود
 بين زنان محصل يا دانشجو ، ميانگين مشاركت سياسيLSDبر اساس نتايج آزمون . اختلاف دارند

. با زنان شاغل، غير شاغل و بيكار و جوياي كار و زنان داراي درآمد بدون كار معني دار است
چنين، ميانگين مشاركت سياسي زنان خانه دار با زنان شاغل و بيكار و جوياي كار متفاوت  هم
   . درصد معنادار مي باشد5اين تفاوت درسطح خطاي باشد و  مي
  رابطه بين تحصيلات و مشاركت سياسي زنانبررسي  - 6

 ، فرض وجود تفاوت بين مشاركت سياسي پاسخگويان 9 نتايج بدست آمده در جدول بر اساس
  . شود  تاييد مي000/0 و سطح معني داري 487/3 برابر با Fداراي سطح تحصيلات متفاوت با مقدار 

  
   و تحصيلات فرد نتايج آزمون آناليز واريانس بين مشاركت سياسي- 9جدول 

 سطح معني داري F درجه آزادي منبع تغييرات متغيرها
 000/0  487/3 9 بين گروهي
   1070 درون گروهي

مشاركت سياسي و 
 تحصيلات فرد

   1079 كل

پاسخگوياني كه داراي تحصيلات راهنمايي و بالاتر هستند، ، LSDبراساس نتايج آزمون 
  . دارندير پاسخگويانمشاركت سياسي بالاتري نسبت به سا
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  در بررسي رابطة بين مشاركت سياسي زنان و تحصيلات والدين آنان، نتايج بدست آمده ، فرض   
وجود تفاوت بين مشاركت سياسي پاسخگويان با پدران و مادران داراي سطح تحصيلات متفاوت 

  .تاييد نمي نمايد
  بررسي رابطه بين درآمد خانواده و مشاركت سياسي زنان - 7
  

   نتايج آزمون آناليز واريانس بين مشاركت سياسي و تحصيلات فرد- 10دول ج
 سطح معني داري F درجه آزادي منبع تغييرات متغيرها

 029/0  713/2 4 بين گروهي
   1073  درون گروهي

مشاركت سياسي و 
 درآمد خانواده

   1077  كل

يعني، .  تاييد مي شود029/0 با  و سطح معني داري برابر713/2با  برابر Fبا توجه به مقدار 
پاسخگوياني كه به لحاظ سطح درآمد باهم اختلاف دارند، ميزان متفاوتي از مشاركت سياسي نسبت 

 نشان مي دهد كه افراد داراي سطح درآمد متوسط به بالا LSDآزمون . به هم نشان مي دهند
راي درآمد بالا نسبت به افراد داراي نسبت به افراد داراي سطح درآمد متوسط به پايين و نيز افراد دا

  . درآمد متوسط به بالا مشاركت سياسي بالايي دارند
  
  بررسي رابطه بين خاستگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده و مشاركت سياسي زنان - 8
  

   نتايج آزمون آناليز واريانس بين مشاركت سياسي و تحصيلات فرد- 11جدول 
 سطح معني داري F درجه آزادي منبع تغييرات متغيرها

  008/0   905/4  5  بين گروهي 
   1074  درون گروهي 

مشاركت سياسي و 
خاستگاه اجتماعي و 

   1079  كل   اقتصادي خانواده

 نتايج، فرض وجود تفاوت بين مشاركت سياسي پاسخگويان متعلق به طبقات اقتصادي بر اساس
بر .  تاييد مي شود008/0 سطح معني داري  و905/4برابر با  F با توجه به مقدار گوناگوناجتماعي 

 زنان متعلق  متوسط به پايين، مشاركت بالايي نسبت بههزنان متعلق به طبق، LSDآزمون اساس 
  .  متوسط به بالاي جامعه دارندهبه طبق
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  بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته - 9
  و متغير وابسته نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل - 12جدول 

مشاركت   متغيرها
  جويي والدين

فعاليت فرد 
در 
  ها انجمن

فعاليت 
والدين 
  ها درانجمن

مشاركت 
  جويي فردي

         ضريب همبستگي    :مشاركت سياسي
         سطح معني داري                       

                                   تعداد مشاهدات

211/0  
000/0  

1080  

519/0  
000/0  

1080  

483/0  
000/0  

1080  

319/0  
000/0  

1080  
  ضريب همبستگي :  مشاركت جويي والدين

  سطح معني داري
  تعداد مشاهدات

  279/0  
000/0  

1080  

357/0  
000/0  

1080  

463/0  
000/0  

1080  
  ضريب همبستگي :    ها فعاليت فرددر انجمن

  سطح معني داري
  تعداد مشاهدات

    560/0  
000/0  

1080  

353/0  
000/0  

1080  
  ضريب همبستگي :ها فعاليت والدين درانجمن

  سطح معني داري
  تعداد مشاهدات

      230/0  
000/0  

1080  
   با بررسي نتايج آزمون و به استناد ضرايب همبستگي بدست آمده مي توان نتيجه گرفت كه  

رانجمن ها و متغيرهاي مستقل يعني فعاليت فرد د) متغير وابسته( بين مشاركت سياسيهرابط
در مقابل، بين . رابطه اي نسبتاً قوي مي باشد) 483/0(، فعاليت والدين فرد درانجمن ها )519/0(

و مشاركت ) 211/0( و متغيرهاي مستقل مشاركت جويي والدين )متغير وابسته(مشاركت سياسي
  . متوسط يا متوسط به پاييني برقرار است هرابط) 319/0(جويي فردي 

، آگاهي )542/0( جويي فردي با گرايش سياسي دوستان  متغيرهاي مشاركتچنين بين   هم  
همبستگي بالا و ) 571/0( و فضاي باز سياسي) 463/0( ، مشاركت جويي والدين) 610/0( سياسي

يا متوسط به بالايي مشاهده مي شود و درمقابل، همبستگي بين مشاركت جويي فردي با فعاليت 
. در حد متوسط به پايين مي باشد) 282/0(و دوستان فرد) 230/0(د، والدين فر)353/0(خود فرد 
  .    بين مشاركت جويي فردي و استفاده از رسانه ها رابطه معني داري مشاهده نشد،در نهايت
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   و نتيجه گيري بحث
متعددي به اين موضوع هاي  پژوهش    مشاركت سياسي از موضوعات مهم در جامعه تلقي شده و 

زنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه و منبع اصلي براي پرورش . ته استاختصاص ياف
  .استعدادها و نيروي انساني تلقي مي شوند

 عوامل فردي و :اين عوامل عبارتند از. گيرد  قرار ميگوناگون    مشاركت سياسي تحت تأثير عوامل 
ركت سياسي زنان مورد بررسي قرار ها بر روي مشا  تأثير آنپژوهشمتغيرهايي كه در اين . اجتماعي

گرفته اند عبارت بوده اند از فعاليت خود فرد، والدين فرد در انجمن ها و ميزان گرايش فرد و 
 جامعه پذيري، راه، از (Parsons 1956)براساس نظريه پارسونز. والدين فرد به موضوعات سياسي

مهمي در انگيزش رفتارهاي اجتماعي فرهنگ به عاملان انتقال مي يابد و دروني مي شود و عامل 
 ،ين حالبا ا مي آيد و اين كاركرد عمدتأ در خانواده و نظام آموزشي متمركز مي شود و شمارافراد ب

  .رسانه هاي گروهي نيز در اين زمينه تأثير گذار هستند
اسي ترين تأثير را بر مشاركت سي  فعاليت فرد در انجمن ها بيشپژوهش يافته هاي بر اساس     

 اين متغير متأثر از فعاليت والدين، و اطرافيان در انجمن ها و گرايش ،ين حالبا اداشته است و 
زمينه خانوادگي فرد و تعامل با افراد خانواده و به ويژه والدين، بر رفتارهايي . سياسي آنان مي باشد
 گرايي و احساس اهميت دادن به مسائل و رويداد هاي پيرامون، فعاليت. فردي تأثيرگذار است

 جامعه پذيري و در درون راهمسئوليت در قبال جامعه و افراد آن جزو ارزش هايي است كه از 
ها آموخته شده و در افراد نهادينه مي شود و در قبال كنش هاي مشاركت  خانواده و در ارتباط با آن
الدين فرد در انجمن ها  نشان مي دهد كه بين فعاليت وپژوهشنتايج اين . جويانه نمايانگر مي شود

  درويش پورپژوهشاين نتايج همسو با نتايج . و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد
)Darvishpour,1995 (هاشمي و همكاران ،)Hashemi et al,2009 (گ ، و مك كلار)Mc Clarg 

راث و ميلب) Cooley 1910( كولي،) Mead 1910(  نظريات ميد،ين حالبا امي باشد و ) 2001
)Milbrath 1977 (ها تعلق دارد بر مشاركت  را درباره تاثير خانواده و گروههايي كه فرد به آن

  .  سياسي مورد تاييد قرار مي دهد
 از بين متغيرهاي  (Lipset & Doz  1994) و ليپست و دوز Hantington,2000)(    هانتينگتون

بر مشاركت سياسي مي داند و در درجه دوم ترين تأثير منزلتي ميزان تحصيلات فرد را داراي بيش
بر اين اساس، فعاليت . موضوع عضويت فرد در انجمن ها و گروه هاي اجتماعي را مطرح مي سازد

 پژوهشترين تأثير بر مشاركت سياسي بوده و در عين حال نتايج فرد در انجمن ها داراي بيش
تحصيلات پايين و افراد داراي تحصيلات نشان مي دهد كه هر چند بين افراد بي سواد و يا داراي 
  .بالا از لحاظ مشاركت سياسي تفاوت معناداري وجود دارد
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 و عبدالهيSamadirad,2006 ((  صمدي رادپژوهش، نتايج پژوهشاين  نتايج ،چنين هم    
)Abdullahi,2009( را درباره تاثير تحصيلات و وضع تاهل بر مشاركت سياسي مورد تاييد قرار 

در آمد با  ، بين تحصيلات وپژوهشولي نكته قابل تعمق اين است كه مطابق با يافته هاي ، دده مي
 گيري، هانتينگتون در تأييد اين نتيجه.  معكوس وجود داردهمشاركت سياسي رابط

)Hantington,2000( خود به اين نتيجه مي رسد كه اگر افراد با استفاده از بالا هاي پژوهش نيز در 
بهبود (تر، به اهداف مورد نظر خود ت، انتقال به شغل پر منزلت تر و در آمد بيشبردن تحصيلا

دست يابند، معمولاً از مشاركت سياسي و فعاليت اجتماعي صرفنظر ) وضع اقتصادي و اجتماعي
  .نمايند مي

 تأثير خاستگاه هربار د(Almond & Verba 1975)  بر نظريات آلموند و ورباپژوهشيافته هاي 
 درباره تاثير سطح (Hantington 2000 ) و هانتينگتون(lipset 1994)ادي و اجتماعي، ليپست اقتص

  . درآمد و شغل بر مشاركت سياسي صحه مي گذارد
تري نسبت به  ، زنان گروه سني بزرگسال مشاركت سياسي بيشپژوهشبر اساس يافته هاي 

 تاييدي بر يافته هاي ليپست و دوز اين يافته ها ،. زنان گروه سني جوان از خود نشان مي دهند
(Lipset & Doz 1994)در باره تاثير سن بر مشاركت سياسي مي باشد ، .  

 خاستگاه اقتصادي و اجتماعي افراد بر ميزان مشاركت سياسي پژوهش اساس اينهم چنين بر 
، )Almond & Verba 1975(ا  آلموند و وربپژوهشاين نتايج همسو با نتايج . آنان تاثير مي گذارد

  . مي باشد)  Abdullahi,2009(و عبدالهي )  Nikjoo,1998(نيكجو 
، هرچه سطح فعاليت بـالاتر  )Rash 1999(مشاركت سياسي راش الگوي سلسله مراتبي اساس بر

بر اين اساس،   . باشد، ميزان مشاركت برحسب تعداد افراد درگير در يك فعاليت معين پايين تر است             
عـدم  (   در سـطح پـايين     تر  بيشان استان آذربايجان شرقي پايين بوده و        ميزان مشاركت سياسي زن   

هم چنين، بر   .  كم به مشاركت سياسي مي باشد      هدرگيري درفعاليت هاي سياسي، رأي دادن و علاق       
 (خليلي، : مثالرايب(  در مورد مشاركت اجتماعي و سياسي زنان گوناگون هاي پژوهش آمارها و هپاي

Khalili 2007(ــشگا ــور، ، پي ــرد و زهــدي گهرپ ، صــمدي راد )Pishgahifard et al 2010 (هي ف
(Samadirad 2006)پيشگاهي فرد و همكاران  ( Pishgahifard et al 2009)،چه از سطوح پـايين  هر 

حركـت مـي كنـيم، از       ) داشتن مقام سياسي و مـديريتي     ( به سطوح بالا  ) عدم درگيري در سياست   (
  . ت كننده كاسته مي شودميزان مشاركت و تعداد زنان مشارك

 در مورد تأثير فعاليت اطرافيان فرد در انجمن ها و تمايلات مشاركت پژوهش  اينيافته هاي
 ، ميلبراث (Mc Clarg 2001) مك كلارك پژوهش آنها بر ميزان مشاركت سياسي فرد، نتايج هجويان

(Milbrath 1977)و آلموند و وربا (Almond & Verba 1975)هم چنين. د قرار مي دهدرا مورد تأيي، 
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  استان 28نتايج اين پژوهش، بر نتايج بدست آمده از طرح ملي بررسي مشاركت سياسي زنان در 
در مورد آگاهي سياسي زنان،  )Ghazi Tabataaii et al 2004( كشور قاضي طباطبايي و همكاران

ترين عضويت و  بيش(  هاي اجتماعي علاقه به سياست و ميزان عضويت در نهادها و نوع فعاليت
  . گذارد صحه مي) فعاليت زنان درهيئت هاي مذهبي وپس از آن، انجمن هاي خيريه

، گرايش سياسي والدين تاثير كمي بر مشاركت سياسي زنان داشـته           پژوهشاين   نتايج   اساسبر  
 ـ        گوناگونين حال، فعاليت والدين در انجمن هاي        با ا ولي   وده  در مشاركت سياسي زنان تاثير گـذار ب
 ، مشاركت جويي والدين   پژوهشاين  يكي از متغيرهاي تاثيرگذار بر مشاركت سياسي زنان در          . است

 بهتر، در صورتي كه اعضاي خانوادة فرد تمايل به مـشاركت اجتمـاعي و           بيانبه  . مي باشد ) خانواده(
از سـوي  . سياسي داشته باشند، تمايل فرد به فعاليت هاي اجتماعي و سياسي افزايش خواهد يافـت   

 پناهي بر روي زنان تهراني، حمايت اعـضاي خـانواده از            پژوهش براساس نتايج بدست آمده از       ،ديگر
. سياسي مي گردد و بـرعكس     هاي    فعاليت هاي سياسي، باعث سوق داده شدن فرد به سوي گرايش          

 حمايت خانواده از فعاليت هاي سياسي فرد، نگرش منفـي اسـت كـه بـه            به احتمال زياد، علت عدم      
  ). Panahi 2007: pp. 267(دنياي سياست و فعاليت هاي سياسي در جامعه وجود دارد

 نهـاد جامعـه پـذير       نخـستين در اين راستا مي توان به نقش خانواده به عنوان نقش پايـه اي و                
 اگر خانواده ها بتوانندسطح آگاهي خـود را ارتقـا دهنـد در ايـن صـورت               ،بنابراين. كننده اشاره كرد  

 در جامعـه    گونـاگون تظار داشت كه در آينده شاهد مشاركت بالاي زنان در حيطـه هـاي               توان ان  مي
باشيم و اين امر بيش از همه متاثر از شكل گيري رفتار هاي مشاركتي و تعاملات همكـاري جويانـه     

  .در خانواده خواهد بود
ي نشان  نتايج بدست آمده اهميت نقش و تاثير خانواده را بر فعاليت و مشاركت جويي فرد

گيرد و بنيادي ترين نهاد اجتماعي  خانواده به عنوان اولين كانوني كه فرد در آن قرار مي. دهد مي
كند از محيط   تأثيرات محيطي كه فرد دريافت مينخستين. داراي اهميت شايان توجهي است

يط تواند نشأت گرفته از همين مح خانواده است و حتي تأثيرپذيري فرد از ساير محيط ها مي
لذا خانواده مي تواند عميق ترين تأثيرات روحي و رواني را در اعضاي خود ايجاد كرده . خانواده باشد

  .و به نوبه خود منشأ تحولاتي عظيم درجامعه گردد
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